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زیباترین شش دقیقه
ولــی آیــا وقتــی ســارتر برای 
جکومتی  مجســمه های  نمایشگاه 
کاتالوگ می نوشــت، هیچ فکرش را 
می کــرد کــه در دوران احمدی نژاد 
پاهــای ایــن مجســمه های دیلاق 
در موزه هنرهای معاصر کشــوری 
آسیب ببیند و چه کسی می توانست 
تصــور کند این تن هایــی که به زعم 
ســارتر از بمباران اتمی هیروشــیما 
جان ســالم به در بــرده بودند، از پا 

بیفتند و این چنین زمین گیر شوند.
ژاک رانســیر در فصــل آغازیــن 
دو  میان  «فابل های ســینما»  کتاب 
مقولــه «تکمیل» و «اتمــام» تمایز 
روشن ترشدن  برای  می شــود.  قائل 
این تمایز او به تفاوت ســریال های 
تلویزیونی و فیلم های وسترن اشاره 
تلویزیونی  ســریال های  در  می کند. 
شــاهد تکمیــل ماجراهــای روایی 
با آن که کامل  هســتیم. ســریال ها 
می شــوند، تمــام نمی شــوند. این 
حرفه ای  ســریال بین های  که  است 
بلافاصلــه پس از آخرین قســمت 
هر ســریالی به فکر ســریال بعدی 
هســتند. حال آن کــه در فیلم های 
وســترن هالیوود پس از جنگ دوم، 
با آن که قهرمان، روایت را به کمال 
نمی رســاند، ماجرا تمام می شــود. 
بــه همیــن قیــاس رانســیر دامنه 
بحث خود را وســعت می دهد و از 
دو کشــتی سینمایی اســم می برد:  
است  آیزنشــتاین  «پوتمکینِ»  اولی 
و دومــی «تایتانیک». چشم پوشــی 
از اتمام و دل بســتن به کامل کردن 
اثــر، در نظــر رانســیر مســتلزم آن 
اســت کــه از پوتمکین پیاده شــده 
باشیم و در جمع مسافران تایتانیک

 قرار بگیریم.
بازمی گردیــم به مطلــب کوتاه 
آگامبن. در پس زمینه ابراز علاقه به 
از «دن کیشوت» اورسن  شش دقیقه 
ولز دو نکته نهفته اســت: نخست 
این کــه اتمــام اثر هنــری هنگامی 
رقم می خورد کــه تخیل با واحدی 
«موســوم» به حقیقت برخورد کند. 
حقیقتی که نه در ماجراها یا ســیر 
روایت، بلکــه در مکث ها و وقفه ها 
بــروز می یابــد. حقیقتی کــه مثل 
را  پرده سینما  شمشیر دن کیشــوت 
پاره می کنــد و به تعبیر کلر کلبروک 
«با پاره کــردن پرده ســینما بر پرده 
سینما، به همه نشــان می دهد که 
ســینما، حریــف ادبیات نیســت». 
چندان که دیوید فاســتر والاس هم 
در رمــان «مضحکــه بی پایان»بــه 
مخاطبــان خود اثبــات می کند که 
ادبیــات از پس ســینما برنمی آید. 
دیویــد فاســتر والاس در این رمان 
عکس مسیر اورسن ولز را می پیماید، 
فیلمــی کــه قــرار اســت توأمان 
باشد،  «ســامیزدات»  و  «سرگرمی» 
به مستمسکی برای  تروریست های 
افراطــی و تجزیه طلبانِ کبک کانادا 

تبدیل می شود.
دوم این که تخیلات ما به شــکل 
توانایی یا اســتعداد بــروز نمی کند. 
تخیــل، قبــل از هرچیــز ناتوانی از 
تداوم زیســتن در ناواقعیت اســت. 
صورتــی  در  تنهــا  ناتوانــی  ایــن 
ظهوری خلاقانه پیدا می کند، که از 
توانمندی بازنمایانه صرف نظر کرده 
باشیم. درست مثل دن کیشوت که با 
تماشــای صحنه ای شبیه به جهان 
پیرامونــش برمی آشــوبد و راه را بر 

بازنمایی سد می کند.
امــر تخیلــی در مقصــد نهایی 
«تمــام» می شــود و نــه «کامل». 
تمام شــدن در ایــن معنــی همان 
حاضر- ســاختارهای  از  بیرون زدن 
آمــاده اســت. چیــزی متــرادف با 
رفتار دن کیشــوت. این درســت که 
دن کیشــوت و اورســن ولــز هر دو 
موفــق می شــوند بر فانتــزی خود 
غلبه کنند، امــا در نهایت در جلب 
رضایت دولسینا شکست می خورند. 
قبل از پایان مســیر تغییــر می کند. 
همین تغییرمســیر است که ادبیات 
ما به شــدت از آن می هراســد و به 
هزار ترفند می کوشــد به شیوه های 
کاذبــی بــر آن ســرپوش بگــذارد. 
دن کیشــوت مأموریتــش را کامــل 
نمی کند. نمی تواند زن هراســان آن 
فیلم سینمایی را از شر شوالیه های 
مزاحم نجات بدهــد. فقط در پایان 
درمی یابد که دولسینا از این عملیات 
نجات ناراضی است و سرگرمی اش 

از بین رفته است.

مرور

نقد و نظر
اسطوره و آیین در سینمای بیضایی

بهرام بیضایی در آثار مختلفی که در طول 
این  سال ها تولید کرده همواره نگاهی ویژه 
به اســطوره ها داشــته و این ویژگی هم در 
آثــار ســینمایی او دیــده می شــود هم در 
نمایش نامه هــا و پژوهش های او. به تازگی 
کتابی با عنوان «تحلیلی بر بازتاب اسطوره 
در ســینمای بهرام بیضایی» نوشــته مریم 
افشار در نشر روشــنگران و مطالعات زنان 
منتشر شده که کوشیده حضور اسطوره ها در سینمای بیضایی را بررسی 
کند. این کتاب در چهار فصل تدوین شــده و به ترتیب به این موضوعات 
پرداخته اســت: کلیات و تعریف، اسطوره ای شــدن زمان در ســینمای 
بیضایی، قهرمان اســطوره ای و آیین در ســینمای بیضایی. این کتاب در 
اصل پژوهشی دانشــگاهی است و تلاش کرده با رویکردی بینارشته ای 
به مطالعه پیوند اسطوره، آیین و سینما بپردازد. ابراهیم محمدی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه بیرجند که این پژوهش زیر نظر او صورت گرفته در 
درآمد کتاب به پیوندها و مشــابهت های گوناگون سینما و ادبیات اشاره 
کرده و یکی از نمودهای مهم این مشــابهت را بهره گیری هر دو هنر از 
بن مایه های اســطوره ای و آیینی دانسته است. او درباره حضور اسطوره  
در سینمای بیضایی نوشته: «برخی از ساخته های بهرام بیضایی همه و 
همه با اســطوره در تعامل اند و سرشار از بینامتنیت اسطوره و ادبیات و 
ســینما، به ویژه آثار بیضایی که خود هنرمندی اســت آشــنا با رازهای 
اســاطیر و قصه ها و متون بســیار کهن و پژوهشــگری اســت دقیق و 
نکته ســنج که در آثار تحقیقی روش مندی، ازجمله ریشــه یابی درخت 
کهن و هزارافسان کجاست؟، حضور ناپیدای اسطوره در نهان قصه های 
هزارویکشــب و داســتان های حماسی فارســی را به نیکی بر رسیده و 
تحلیل و تبیین کرده و در آثار نمایشــی متعددش، از جادوی اساطیر به 
هنرمندانه ترین وجه بهره  برده اســت». پژوهش فوق کوشیده تا ضمن 
اشاره به اســاطیر و آیین های به کاررفته در پنج فیلم بیضایی، «غریبه و 
مه»، «چریکه تارا»، «مرگ یزدگرد»، «شــاید وقتی دیگر» و «مسافران»، 
چگونگــی بازتاب ســاختاری آنها را براســاس نظریات ســاختارگرایان 
مطرحی چون لوی اســتروس، رولان بارت، کلود برمون و غیره بررسی 
کند. در واقع این پژوهش به بازتاب ساختاری و محتوایی اسطوره و آیین 
در فیلم های مورد اشــاره توجه داشته اســت. کتاب در فصل اولش به 
تعریف اسطوره، آیین و نمایش براساس دیدگاه های مختلف پرداخته و 
در فصل دوم به تحلیل ســاختاری ســینمای بیضایی بر اساس الگوی 
کلود برمن پرداخته و بعد، اسطوره ای شــدن زمان در سینمای بیضایی 
براساس الگوی منتقدان ســاختارگرا بررسی شده است. در فصل سوم 
کتاب، دگردیسی اســطوره و پس از آن تقدس زدایی از اسطوره قهرمان 
در ســینمای بیضایی بررســی شــده و همچنین در همین فصل نقش 
اســطوره ای قهرمــان زن و مراحل ســفر ده گانه در ســینمای بیضایی 
براســاس الگوی جوزف کمبل بررسی شده اســت. در فصل چهارم به 
بررســی چگونگی بازتاب آیین در پنج فیلم مورد نظر پژوهش پرداخته 
شده و سرانجام در قســمت پایانی کتاب و در بخش پیوست ها تصاویر 
پنــج فیلم مورد نظر بــه همراه جمله کلیدی و پیــام مهم هر فیلم، از 
دیالوگ های فیلم ها انتخاب و آورده شده است. در بخشی از فصل سوم 
کتاب درباره دگردیســی اســطوره در آثار بیضایی آمده: «بیضایی انسان 
مدرنی است که با تفکر اسطوره ای در نمایش نامه ها و آثار سینمایی اش 
دســت به روشــی نو می زند و همین امر باعث می شــود که مخاطبان 
آثارش به اندیشــیدن دعــوت شــوند. او در امروزی کردن اســطوره و 
آیین هــای باســتانی روش منحصربه فرد خــود را دارد، آنهــا را تغییر 

می دهد و تفسیری جدید به نمایش می گذارد».
تحلیلی بر بازتاب  اســطوره در سینمای بهرام بیضایی/ مریم افشار/ 

نشر روشنگران و مطالعات زنان/ چاپ اول ۱۳۹۴
داستان نویسی زنان ایرانی

به تازگی کتابــی با نام «گفتمــان زنانه» با 
عنوان فرعــی روند تکوین گفتمان زنانه در 
آثار نویسندگان زن ایرانی، نوشته سیدعلی 
سراج در نشــر روشنگران و مطالعات زنان 
منتشر شده است. این کتاب در اصل رساله 
دکترای نویســنده اش بوده که در دانشگاه 
تربیت مدرس از آن دفاع شــده است. این 
پژوهش در سه فصل تدوین شده و عناوین 
فصل هایــش عبارت اند از: بازنمایی جنســیت در آثار نویســندگان زن، 
جایگاه زنان در تاریخ ادبیات فارســی و تحلیل آثار برگزیده. نویسنده در 
بخشی از پیشــگفتار کتاب آورده: «از مشروطه به این طرف، محققان و 
روشــنفکران زیادی بر مســئله آموزش زنان و فعالیت های ادبی آنان 
تأکید کردند که نتیجه آن تا امروز تولید و انتشــار آثار فراوانی از شعر و 
داستان و نمایش نامه از سوی نویسندگان و شاعران زن است به گونه ای 
که بســیاری از محققــان از شــکل گیری ادبیاتی جدید بــا ویژگی ها و 
ســاختاری متفاوت با ادبیات مردان، تحت عنوان ادبیات زنانه در ایران 
ســخن می گویند. بر پایه این دیدگاه ها، در ایــن پژوهش هدف اصلی، 
واکاوی و کشــف ویژگی های ســاختاری و محتوایی آثار داستانی زنان 
اســت. از زمان نوشتن مجموعه داستان کوتاه آتش خاموش (دانشور، 
۱۳۲۷) که نخســتین مجموعه داستانی اســت که به قلم زنی ایرانی 
چاپ شــده است، تا امروز، آثار داستانی زیادی از زنان چاپ شده است. 
در پژوهش حاضر از میان آثار داســتانی زنان ده اثر انتخاب شــد و بر 
مبنــای تلفیق دیدگاه های جامعه شناســی زبان، زبان شناســی رمان و 
نظریه زبان به مثابه نظامی نشانه شــناختی اجتماعی هلیدی و رویکرد 
سبک شناســی آثار زنان، به بررسی سیر تحول گفتمان زنانه در این آثار 
پرداخته شده است». ده اثری که این پژوهش مدنظر داشته عبارت اند 
از: «سووشــون» سیمین دانشور، «خواب زمستانی» گلی ترقی، «کنیزو» 
منیرو روانی پور، «زنان بدون مردان» شــهرنوش پارســی پور، «خانه ی 
ادریســی ها» غزاله علیزاده، «انگار گفته بودی لیلی» ســپیده شــاملو، 
«پرنــده ی من» فریبا وفی، «آفتاب مهتاب» شــیوا ارســطویی، «عادت 
می کنیم» زویا پیرزاد و «از شــیطان آموخت و سوزاند» فرخنده آقایی. 
کتاب در قسمتی از فصل ســومش نوشته: «با وقوع انقلاب و افزایش 
نقــش زنان و اهمیــت دادن به ارزش هــای آنان، هم بر تعــداد زنان 
نویســنده افزوده شد و هم بر آفرینش آثار داستانی خلاق و هنرمندانه؛ 
نکته ای که نشان دهنده آگاهی جامعه زنان، از مسائل زنان و مناسبات 
اجتماعی اســت. این ویژگی به ویژه هم زمان با ورود برخی اندیشه های 
زن محورانه (فمینیســم) غربی، تقویت و رشــد می یابــد؛ چنان که آثار 
نویسندگانی چون شهرنوش پارسی پور و منیرو روانی پور این دگرگونی ها 
را به خوبی نشــان می دهــد. علاوه براین، در مقایســه کارهای پس از 
انقلاب سیمین دانشور با کارهای پیشــین وی، تغییرات گفتمانی ادبی 

زنان را بهتر درک خواهیم کرد».
گفتمان زنانه/ ســیدعلی سراج/ نشر روشــنگران و مطالعات زنان/ 

چاپ اول ۱۳۹۴
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همان گونــه که تئاتــر آتونن آرتو به معنای کامل کلمــه تئاتر «ناممکن» 
است، شعر کوکتو نیز ارجاعاتی به ناممکنیت دارد. شعر کوکتو شعری است 
که با شــعر در تضاد اســت و بیش از اینکه به سنت ادبی قرن های ۱۸ و ۱۹ 
فرانســه علاقه مند باشد بر جوهر بی مکان و زمان شعر تکیه می کند. بوطیقا 
(Poesie) جان مایه شعر است اما از شعر فراتر می رود. به درستی نمی توان 
تعریفی مکتبی از بوطیقا ارائه داد اما هرچه هست تمامی شاعران که هیچ، 
تمام آنان که با زیبایی ســروکار دارند را درگیر خود کرده است. ناممکن بودن 
اهداف کوکتو چیزی نیســت جز زیســتن شــاعرانه با مرگ. این زیست گونه 
بــا تأکید کلامی/ مفهومی بر پدیده مرگ شــکل نمی گیــرد بلکه در تغزل و 

شاعرانگی کوکتو هویت خود را عرضه می کند.
اما مرگ اندیشــی شاعران فرانسوی پیشینه بســیار طولانی دارد. پس آیا 
نمی توان گفت که کوکتو نیز چه خودخواســته و چه ناخواسته از این سنت 
پیروی می کند؟ پاسخ به این پرسش الزامی نیست اما طرح آن الزامی است. 
او آشنا با شعر رمانتیک ها و کلاسیک هاست اما خود را در مرگ تغزلی تثبیت 
و حاشیه نشین می کند. مرگ را به عنوان پدیده ای پیش رو نمی بیند. آینده را با 
مرگ نقطه گذاری نمی کند. با شعر به سراغ مرگ نمی رود. چاره درد و رنج را 
مرگ خودخواسته نمی بیند. بلکه سعی می کند هم جنس بودن مرگ و شعر 
را نمایان کند. فقدان و غیبت دو عنصری هســتند که در مرگ و شعر وجود 
دارند. شــاید این گزاره ای انتزاعی باشد که نتوان مصداق دقیقی برایش پیدا 
کرد. اما در یاد داشــته باشــیم که از همان ابتدا تأکید کردیم که شعر کوکتو 
ناممکن اســت. چشــم انداز بوطیقایی او هم ناممکن است. مصادیق پیوند 
بین مرگ و شعر در آثار کوکتو مانند یافتن یا طرح پرسش از ماهیت دردناک 
تراژدی اســت. چرا تراژدی دردناک است؟ چون تراژدی دردناک است. حال 
به همین نوع می تواند پرسشــی را برای فرارفتن از خود پرسش مطرح کرد: 
«چرا شعر و مرگ در آثار کوکتو  یکی می شوند؟ چون شعر و مرگ در کوکتو 

یکی شده است». شعر و شاعر نیز یکی می شوند.

زیســت شــاعرانه کوکتو هر رســانه ای را برای او تبدیل به قالبی جهت 
بیــان شــعر می کند. چه آن زمــان که نقاشــی می کند و چــه آن زمان که 
فیلم می ســازد. در تئاتر هم شاعر اســت، در طراحی باله هم شاعر است و 

هنرمندانی چون پیکاسو را نیز به دنبال خود می کشاند.
طرح هــای خطی/کاغــذی کوکتو شــباهت های فراوانی بــه آثار خطی 
پیکاســو و نیز آنری ماتیس دارد. خلاصه نگری در آثار هر ســه نقطه تلاقی 

هنرشــان است. محتوای شــاعرانه برخی از آثار پیکاســو و ماتیس بی شک 
تحت تأثیر برخورد با ارفئوس زمانه خودشان یعنی کوکتو بوده است.

کوکتــو مســتقل و خــودرأی بود. نیــازی نمی دیــد تا با گانگســترهای 
سوسیال/ سوررئالیست در ارتباط باشد. نیازی نداشت تا بی جهت در خیابانی 
پرازدحام به مردم شلیک کند. او مذهب خودش را داشت. مذهبی تلفیقی و 
اسطوره ای و هدفی ناممکن که برایش تلاش می کرد و چه چیز والاتر از آنکه 
هدف نهایی هنرمندان و شــاعران رسیدن به بوطیقای مرگ باشد. شاید این 
رســیدن به شاعرانگی مرگ با نانوشتن ممکن شود. مگر نه اینکه خود کوکتو 
در ارفئوس می گوید که: «شــاعر همان نویسنده ایســت که نمی نویسد». این 

جمله اوج نگاه انتزاعی به شعر است.
پیونــد مرگ و شــعر در ذهــن کوکتــو عنصر ســومی را هم بــه میان 
می آورد و آن چیزی نیســت جز اســطوره. در اینجا می تــوان خطی ناپیدا و 

ظریف بین روان کاوی و بوطیقای کوکتو کشــید. البته خود شــاعر (برعکس 
سوررئالیســت ها) هیــچ گاه از روان کاوی و تحلیل های مربــوط به آن بهره 
نگرفته اســت اما آنگاه که تمایلات شــاعری به سمت اســطوره معطوف 
می شــود می تــوان ارجاعاتــی روان کاوانه نیز بــر آثارش داشــت. دو متن 
موردعلاقه کوکتو؛ ادیپ شــهریار و ارفئوس مصادیق خوبی برای ایجاد این 
پیوند هستند. اما در نگاهی کلی تر با تمایل شدید کوکتو به اسطوره و شکلی 
ملایم از بیان آرزوهای جمعی و فردی شــاعر مواجه می شــویم. ارجاعات 
کوکتو تصاویری تحقق نیافته از آن چیزهایی است که او نمی تواند بیان کند. 
ساحت این بیان ناممکن همان ســاحت مرگ است که ارفئوس برایش سر 
و دست می شکند. در اســطوره هایی که با مفهوم بازگشت جاودان سروکار 
داریم نوعی اشتیاق نهفته است. میلی که نمی دانیم چیست ولی می دانیم 
که این میل تحقق ناپذیر است و لذت بخش. هرچند تمدن خواستار سرکوب 
این میل شدید است اما نفس انسانی راهی برای بازتولید هرچند ناموفق این 
میــل پیدا می کند. نوعی ارضای ناقص که با بازگشــت و دوباره آمدن ورفتن 
یعنی نوعی تکــرار ایجاد لذت می کند. منطق بازگشــت جاویدان در همین 
تکرار است. ادیپ همواره بازمی گردد. ارفئوس غیب می شود و دوباره ظاهر 
خواهد شد. اســطوره فضا را برای همذات پنداری باز می گذارد تا هر لحظه 

خواننده/ مخاطب بتواند وارد و پس از مدتی از داستان خارج شود.
اســطوره ها، خواب ها و آرزوهای تحقق نیافته انسان هستند که در قالب 
روایت هایی ناتمام و بازگشــت پذیر منتظر تفسیر و بازخوانش خواهند ماند.

کوکتو نیز درست و به موقع دست به همین بازخوانی می زند.
«بگذار باهم بباریم» گزیده ای  اســت جالب توجه از اشــعار ژان کوکتو با 
ترجمه هنگامه هویدا که نشــر مشــکی در مجموعه کتاب ماه منتشر کرده 
اســت. ۲۸ شــعر از دوران مختلــف کاری کوکتو در ایــن مجموعه کوچک 
گردهم آمده اســت که خود تلاش خوبی برای معرفــی اجمالی این نابغه 

قرن بیستم به شمار می آید.

«پشــه یک روزه ســاعت ۹ صبح روزهای بلند تابستان زاییده می شود و 
ساعت پنج عصر می میرد، چطور می تواند معنی کلمه شب را بفهمد؟»۱

ژولین ســورل در زندان درمی یابد که گذشــته اش را هدر داده زیرا آن را 
وقف جاه طلبی اش کرده اســت، مقصود از جاه طلبی آینده نگری است، او 
حتی در عشــق که ارتباط مســتقیم به «لحظه» دارد نیز به دنبال پیشرفت 
ناپلئــون وار در زندگی بود، اما اکنون که در یک قدمی به دار آویخته شــدن 
قــرار دارد به خود می گوید: عجیب اســت که من تنهــا از هنگامی با لذت 
زندگی آشــنا شــده ام که زندگی من پایان می گیرد، ژولین بــه یاد می آورد 
که در هنگام گــردش با خانم دوره نال در جنگل های ورژی می توانســت 
بیشــتر خوش باشــد، اما جاه طلبی اش او را مجبور کرد به آینده فکر کند تا 
ثروتی کلان فراهم آورد و این مانع از «درک لحظه» شــده بود. او در زندان 
درمی یابد که وجــود جاه طلبش که همچون وجود هر جاه طلبی معطوف 
به آینده است وجود عاشق پیشه اش را که همچون وجود هر عاشق پیشه ای 
معطوف به لحظه اســت را نابود کرده است. او که در ۲۳ سالگی می میرد، 
می گوید: «عمرم را پنج ســال بیشــتر کنید»۲ تا این بار زندگی را بفهمم، اما 
بااین حال درخواســت تجدیدنظر را رد می کند، زیرا این شهامت را در خود 

می بیند که بمیرد، مرگ او لحظه ای کامل و سرشار است. 
در اســتاندال آگاهی از لحظه با آگاهی از خوشــبختی پیوند می خورد؛ 
ممکن اســت ایــن درک از لحظه با خوش باشــی های متداول زیســتن در 
لحظــه بی ارتبــاط نباشــد که نیســت، اما درک اســتاندال از زمــان، درک 
عمیق تری است که به خاطره، اراده، کنش، خوشبختی و البته سیاست گره 
می خورد. اســتاندال لحظات گذشــته را ناگهانی به یاد می آورد یعنی تنها 
آن لحظه هایی را به یاد می آورد که بر وی تأثیری روحی گذارده باشــد. به 
بیانی دیگر اســتاندال به جای آنکه سیر وقایع را مسلسل وار کنار هم بچیند 
و ســپس همچون مورخی بی طرف تلاش کند تا در دل آن سلسله حوادث، 
واقعیــت را بیان کند تنها آن تأثیری را توصیف می کند که چیزها یا اتفاقات 
یــا خاطره ها در «لحظه» بــر او گذارده اند. درک اســتاندال از زمان، درکی 
لحظــه ای اما با تمام احســاس و انرژی اســت. این درک را اســتاندال در 
فصل های آخر ســرخ و سیاه در شــخصیت ژولین به نمایش می گذارد. آن 

هنگام که ژولین روزهای آخر زندگی اش را می گذراند. 
جالب آن اســت که ژولین تازه در زندان درمی یابد که آزاد شده است و 
این آزادی خوش ترین دوره زندگی اش را رقم زده است. «ژولین با شادمانی 
گفــت: خوش ترین... خدا می داند که اغــراق نمی کنم»۳ البته ژولین اغراق 
نمی کند، زیرا چنان در لحظه غرق اســت که هر تصوری از آینده نزدیک را 
نیز پس می زند. آیا چنین درکی از لحظه ممکن اســت؟ استاندال می گوید 
ممکن است و با توصیف خود از لحظات پایانی عمر ژولین، بر ممکن بودن 

نظر خود تأکید می کند: «خوشبختانه روزی که خبر آمد باید بمیرد خورشید 
درخشــانی همه طبیعت را شــاد می کرد. و ژولین قویدل بوده، راه رفتن در 
هــوای آزاد حس دل انگیزی به او مــی داد همچون حس ملاحی که پس 
از ســفر درازی در دریا در خشــکی قدم بزند».۴ سپس استاندال چنان غرق 
در زیبایــی رمانتیک موضوع خود می شــود که موضــوع از موضوعیتش 
جدا می شــود و وجهی «زیبا»* پیدا می کند «هرگز آن ســر به شــاعرانگی 
لحظه هایــی نبود که می رفــت تا از تنش جدا بشــود، انبوه شــیرین ترین 
خاطره ها... بــا نیرویی بی کران در ذهنش نقش می بســت».۵ هنگامی که 
اســتاندال می گوید آن سر هرگز به شاعرانگی لحظه هایی نبود که می رفت 
تا از تنش جدا شــود، درواقع بر احساسات شــدید خود و سوژه داستانش 
تأکید می کند. استاندال کلمه حس را در یکی، دو خط چند بار تکرار می کند 
تا بر حس سرشــار و شور ژولین تأکید کرده باشد. ژولین آن قدر در هیجان و 
به تعبیری در خودشیفتگی غرق است که جز به «لحظه» توجهی نمی کند. 
در اینجا ژولین احساســاتش نســبت به چیزهای پیرامون به کمترین حد و 
نســبت به خودش به بیشــترین حد ممکن می رســد و دقیقا در این لحظه 
نهایی اســت که او دیگر به تبعات «عمل» خود بی توجه می ماند.** حس 
و شور اگر شــدید باشد به همان میزان از درک آنچه دیگران درکی عقلانی 
و خردورزانه می دانند، غافل می ماند. قهرمان – ژولین بی تردید در لحظات 
آخر خــود را قهرمان می پنداشــت- باز هم بنا بر حس و شــور درمی یابد 
کــه هرچقدر کمتر بــه تبعات کاری که می کند توجه کنــد به همان میزان 
مصمم تر می ماند، علاوه بر آن هرگونه توجه به، تعبیری پیش بینی سیر کار 
از انرژی و نیرو می کاهد و آن را سســت می کند. در اینجا به اســتنتاج مهم 
دیگری می رسیم: لحظه ای که مملو از «حس» و «شور» باشد آن لحظه ای 

است که ممکن نیست به عمل منتهی نشود. 
ممکن است ادبیات اســتاندال چنان که لازمه هر ادبیاتی است عرصه 
کنش های فردی در جامعه باشــد که هست، اما هرگاه به مضامین مهمی 
کــه او آنها را در قالــب قهرمانانش به نمایش درمــی آورد، توجه کنیم به 
مجموعــه کاملــی از ادبیات دســت می یابیم که علی رغم نظــر و زندگی 
اســتاندال مملو از سیاست اســت: «درک لحظه»، «احساسات و یا شوری 
که منجر به کنش می شــود» و آن «عواملی که اراده را برای کنش سست 

می کنند» و...  .
بالزاک گفته بود اگر ماکیاولی می خواســت رمان بنویسد، صومعه پارم
- نام رمانی از استاندال- را می نوشت درواقع نیز همین طور است، تصوری 
که ماکیاولی از شــهریار دارد شاید مشابه همان تصوری باشد که استاندال 
از شــخصیت های داســتان های خود دارد؛ در این صورت آیا اســتاندال را 
می توان نویســنده ای سیاســی به حساب آورد؟ نویســنده ای که در زندگی 

یا در نوشــته های خود به مضامین سیاســی پرداخته باشد؟ کاری که مثلا 
نویسندگان بزرگ هم عصرش مانند داستایفسکی، تولستوی، کنراد، بالزاک، 
زولا و... انجام داده اند؟ پاســخ درهر حال منفی است. استاندال نویسنده ای 
سیاسی نیست، اما با این حال کمتر نویسنده ای را می توان همچون استاندال 
یافت که با تعابیری که پیوســته از سیاســت می گریزند پیوسته به سیاست 

پرداخته باشد. 
آنچه اســتاندال را مســتعد آن می کند که با وجود آن که می خواهد 
از سیاســت بگریزد همــواره رو به سیاســت آورد و مضامین مهم آن را 
لحــاظ کند آن عرصــه و جولانگاهی اســت که او برای سیاســت قائل 
می شــود. به نظر می رســد اســتاندال، دامنه سیاست را بســیار وسیع تر 
می بیند و همین طور رخدادهایی که از سیاست تفکیک ناپذیرند همچون 
انقلاب فرانســه، ظهور ناپلئــون و حوادث بعد از آن. به نظر اســتاندال 
دامنه سیاســت تا به آن حد وســیع اســت که رد پای آن را می توان در 
غیرسیاســی ترین و شخصی ترین موقعیت و مکان های حتی دورافتاده از 
مرکز نیز مشاهده کرد. مکان هایی مانند صومعه و زندان، مثل زندانی که 

ژولین سورل در آن زندانی بود. 
از این نظر می توان استاندال را نویسنده ای کماکان امروزی و حتی بسیار 
معاصــر درنظــر آورد. درک موقعیت لحظه، جنگ اراده ها، احساســات و 
شــوری که منتهی به عمل می شود و... همچنان مضامینی اند که در دنیای 
فعلی قابل مشاهد ه اند، اما ردپای آن را می تواند در سرخ و سیاه و صومعه 

پارم یافت. 
به سرخ و ســیاه بازگردیم اما نه این بار به داســتان و ماجراهای ژولین 
بلکه به خود رنگ ها، به اســمی که اســتاندال برای رمانش انتخاب کرده 
بود، غالبا گفته می شــود رنگ سرخ نشانه رنگ غالب در اوینفورم نظامیان 
و رنگ ســیاه رنگ ردای کشیشــان اســت: دو نیرویی که بر جامعه فرانسه 
حاکم بوده اند، اما تعبیر تازه ای نیز مطرح است و آن به «بازی» اشاره دارد؛ 
بازیگران حرفه ای بر بالای گردونه ای ایســتاده اند و به دو رنگ سرخ و سیاه 
نظــر دارند. اضطراب موج می زند، اما بازیگــران تصمیم خود را گرفته اند، 
باقی اش به لبخند بخت نیاز اســت، دقیقا به همان تعبیری که ماکیاولی از 
بخــت نظر دارد: نیمی بخت، نیمی اراده. اما ژولین در لحظات آخر ســراپا 

اراده بود. پس بخت چه می شود؟
پی نوشت ها:

* نیچه می گوید زیبایی از محتوا و مضمون جداست.
** به نظر می رسد ســر فصل های بزرگ تاریخی معمولا بر اثر اعمالی 

شکل گرفته که به تبعات آن کمتر اندیشه شده، مانند اقدامات ناپلئون
۱، ۲، ۳، ۴، ۵- سرخ و سیاه، استاندال، ترجمه مهدی سحابی

 شکل های زندگی: استاندال و امر سیاسی
نیمى اراده، نیمى بخت

نگاهی به شعر  ژان کوکتو 
به بهانه انتشار مجموعه اشعارش

شعر کسب وکار مرگ است
علیرضا امیرحاجبى

نادر شهریورى (صدقى)

بگذار با هم بباریم
گزیده اى از شعر هاى ژان کوکتو

ترجمه هنگامه هویدا
نشر مشکى


